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در سرتاسر جهان موزه های عجیبی از مد وجود دارد که بازدید از بیشتر آن ها رایگان 
یا با پرداخت مبلغ کمی امکان پذیر اســت. این مــوزه ها، تاریخچه لباس ها، کفش ها و 
کیف ها، بعضی لباس های آوانگارد در مد یا لباس های اشخاص معروف را در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار می دهند. از میلان پایتخت مد در دنیا تا آمستردام، بهترین موزه های 
مد در جهان وجود دارد. در ادامه با چند موزه مد معروف دنیا آشنا می شویم.
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معروف ترین موزه های مد در دنیا

 پالازو موراندو در میلان
این موزه در کاخ رنسانس قرار دارد 
که زمانی متعلق به یک خانواده 
نجیب زاده میلانی بود و در سال 
1945 به شهر اهدا شد. این موزه 
دارای دو بخش مجزا برای نمایش 
لباس، لــوازم جانبی و لباس فرم 

است.

موزه مد در سانتیاگو شیلی
این موزه محل نگهداری 10 هزار 
نمونه از لباس های غربی از قرن 
بیستم است، از جمله ژاکت جان 
ــال 1966 و  لــنــون مــربــوط بــه س

لباس هایی از مایکل جکسون.

ــاغ کریستین دیــور در   مــوزه و ب
گرانویل فرانسه

این موزه  در واقع خانه کودکی طراح مد 
معروف فرانسوی کریستین دیور بوده  
است. علاوه بر نمایش مجموعه های 
طراحی دیــور، محل نمایش برخی 
طراحی های مد معروف از ایو سنت 

لورنت و جان گالیانو نیز هست.

موزه FIT در منهتن نیویورک
ایــن مـــوزه، مجموعه ای از 50 
هــزار نمونه لباس و لــوازم جانبی 
ــت.  ــه بــعــد اس از قـــرن هــجــدهــم ب
ــرای حمایت  در ســال 1969 بـ
از برنامه هــای آموزشی موسسه 

فناوری مد تاسیس شد.

موزه فراگامو در فلورانس ایتالیا
این موزه متعلق به سالواتور فراگامو 
بــزرگ ترین طــراح مد زمانه خــود و 
مبتکر کفش های پاشنه یک سره و 
پاشنه قفسی است که در سال 1995 
ایجاد شد و محل نگهداری عکس ها،  
کتاب ها، مجلات و بیش از 10 هزار 

طراحی تا سال 1960 است.

 موزه گوچی در فلورانس
در ســـال2011 یک مــوزه به این 
داده  اختصاص  مد  معروف  برند 
شد و دارای مجموعه کیف، لباس 

و لوازم جانبی از همین برند است.

مرکز لباس در مت نیویورک
این موزه بیش از 35هزار لباس و 
لوازم جانبی از قرن پانزده تاکنون و 
از پنج قاره را به نمایش می گذارد. 
تعداد  اش  ســالانــه  نمایشگاه  در 
زیادی از طراحان مشهور مد و افراد 

معروف حضور دارند.

موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن
این موزه بزرگ ترین و کامل ترین 
مجموعه لباس را دارد که تاریخی 
ــان  چــهــارصــد ســالــه از لــبــاس زن
ــد. در  و مــردان را پوشش می ده
این موزه مجموعه کاملی از انواع 

کلاه ها هم دیده می شود.

موزه کیف در آمستردام
به دلیل ویژگی هنری، تاریخی و 
زیباشناسی در نوع خود بی نظیر 
است؛ یک خانه قدیمی ثبت شده 
یونسکو در مرکز آمستردام که تنها 
مرکزی است که مجموعه بزرگی 
از انــواع کیف ها از قــرون وسطی 

را دارد.

گاردین|   استراحت کردن یک محیط بان در دل طبیعت، کنیا رویترز| تلاش آتش نشان برای خاموش کردن آتش یک کارخانه تولیدکننده تینر، هندوستان 
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شرایط و لوازم رستگاری‏

حجت الاسلام قرائتی در بیان نکاتی از قرآن 
کریم به صورت موردی می فرمایند:

رستگاری، بدون تلاش به دست نمی‏ آید و 
شرایط و لوازمی دارد، از آن جمله در قرآن به 

موارد ذیل اشاره شده است:
برای فلاح و رستگاری، تزکیه، جهاد، خشوع 
در نماز، اعـــراض از لغو، پــرداخــت زکــات، 
پاکدامنی، عفت، امانت داری، وفای به عهد 

و دوام و پایداری در نماز، لازم است.
برگرفته از »400 نکته از تفسیر نور«

یادت

یحیی بهرامی باباحیدری

کلبه فرسوده تنهایی من
خاطره های کهن
شب های بیداری

این جا منم به یاد تو
چشم های بارانی

فصل خزان
آوای صدایت هنوز می آید

آیات نور 

بادمجان
امروز می‌خواهیم از وجه تسمیه یک خوراکی 
بادمجان  یعنی  خــوشــمــزه  و  پخت  ــوش  خ
بادمجان  می‌شود  گفته  بگوییم.  برایتان 
از زبــان سانسکریت )هندی( گرفته شده 
است. این واژه در زبان سانسکریت به صورت 
»واتین جاناه« یا »باتین جاناه« به معنی »ضد 
باد« به کار می‌رفته که با ورود به زبان فارسی 
به »بادین جاناه« تبدیل شده و به تدریج به 

»بادمجان« یا »بادنجان« تغییر یافته است.
در روایت دیگری می‌گویند علت نام گذاری 
بادمجان این است که این گیاه تا وقتی به 
دمش وصل باشد می‌تواند تازه باقی بماند و به 
اصطلاح جان داشته باشد اما به محض کنده 

شدن دمش، پلاسیده می‌شود.
مولوی در دیوان شمس می‌گوید:

بعد پرخوردن چه آید خواب غفلت یا حدث
یار بادنجان چه باشد سرکه باشد یا که سیر

برگرفته از »یافته های ادبی«
اثر نصراله احمدی مهر، زینب بیات

زندگی از نگاه بهلول

شخصی از بهلول پرسید: »می توانی بگویی 
زندگی آدمیان مانند چیست؟«

بهلول جواب داد: »زندگی مردم مانند نردبان 
دو طرفه است که از یک طرفش سن آن ها بالا 
می رود و از طرف دیگر زندگی آن ها پایین 

می آید.«
برگرفته از »حکایت های بهلول دانا«

ریشه واژه ها 

حکایت

اندکی صبر

مارپیچ

پیامبــر اکرم)ص(: مــوی نیکو از پوشــش های 
خدادادی است، آن را گرامی بدارید.

وسائل الشیعه �

ذکر روز شنبه
صد مرتبه »یا رب العالمین«

بریده کتاب

حدیث روز

قرار مدار

دنیا به روایت تصویر

ای پی اِی|   همزیستی مسالمت آمیز!

ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند � مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند� زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند

تفأل

چند روزی است که شما وارد هر گروهی شوی، 
هموطنان غیور بریتیش لهجه‌مان دارند با آقای 
خیابانی گزارشگر ورزشی شوخی می‌کنند. 
البته وقتی آدم یک سوژه‌ای این طوری گیرش 
می‌آید انصافا مسخره‌بازی درآوردن خیلی 
لذت بخش است. خود من هم مدام با غرور 
ــودم نگاه  ــای Let's Go خ ــدرک دوره‌هـ به م
مــی‌انــدازم و از ایــن که می‌بینم با ایــن همه 
کمالات به جایگاه واقعی خودم نرسیده‌ام، 
به زمین و زمان بد و بیراه‌ می‌گویم. حتی من 
پسرعمه ای دارم که به قطع یقین اگر بهش 
بگویید ده تا از حروف الفبای فارسی خودمان 
را پشت هم نام ببر نمی‌تواند، اما یک جوری 
این روزها آقای خیابانی را وسیله سرگرمی 
خودش قرار داده که هر کی نداند فکر می‌کند 
ــودش حــداقــل نمره 8  ایــن پسرعموی مــا خ

آیلتس را دارد.
اما واقعا ما در چه سیستم آموزشی بار آمدیم که 
وضع‌مان این است؟ شما ببینید زمان ما با توجه 
به این که فراوانی دانش‌آموز و کمبود معلم 
وجود داشت، با هر معلم چندین درس داشتیم. 
معلم زبان ما همان معلم هنر و پرورشی‌مان هم 
بود. حتی مواردی می‌شد که معلم زبان وارد 
کــاس می‌شد و شــروع می‌کرد به نصیحت 
کردن ما که ناگهان یک نفر یادآور می‌شد الان 
کلاس زبان است و آقای معلم انگار که موج را 
عوض کرده باشی ناگهان می‌رفت روی موج 

زبان انگلیسی، البته با لهجه خاص خودش.
در دوران مدرسه حقیقتا خیلی معلم‌ها با ما 
حرفه‌ای کار می‌کردند، فقط نمی‌دانم چرا 
این قدر تکیه ویژه‌ای روی یاد گرفتن واژه‌های 
Blackboard و Table وجود داشت. مثلا من 
یک بار از معلم پرسیدم »راضیه دوستت دارم« 
به انگلیسی چه می‌شود که خیلی عصبانی شد 
و گفت: »English have this No« و توضیح 
 I'm fine و How are you داد که با همان
thank you کــار خــودشــان را رفــع و رجوع 
می‌کنند. بنابراین من هر موقع راضیه را توی 
کوچه مــی‌دیــدم به او هــاو آر یو می‌گفتم که 
البته او هم محل داگ به من نمی‌گذاشت. 
تازه من در کنار مدرسه یک کلاس زبانی هم 
می‌رفتم. از آن به بعد هم آشنا و فامیل هر 
وقت ما را گیر می‌آوردند برای تفریح‌شان از 
من می‌خواستند که برایشان کمی انگلیسی 
حرف بزنم. کلا سیستم فامیل این جوری است 
که اگر فرضا شما کلاس ژیمناستیک بروید 
هر موقع توی مهمانی حوصله‌شان سر برود 
از شما می‌خواهند برایشان کله معلق بزنید. 
البته شما اگر برای سرگرمی فامیل‌تان پیانو 
می‌زنید که خیلی باکلاس اید. خب من هم 
طبیعتا »آی ام اِ بلکبورد« دلبرانه‌ای می‌گفتم و 
مادرم کلی قربان صدقه‌ام می‌رفت و می‌گفت: 
»قربون پسرم برم که واسه خودش بلکبوردی 

شده!«

 ‏ اگــه تا به حــال با قاشق چنگال یک بــار مصرف جوجه کباب نخوردین با من حــرف از 
ریسک‌پذیری نزنین!

  هر موقع واسه بابام یک چیزی می خرم میگه اشتباه کردی خریدی، من لازم ندارم. می زنه تو 
ذوقم، بعدش می بینم برداشته داره ازش استفاده میکنه!

  ولی جدی چه شانسی آوردیم که »عشق« رو از هر طرف می خونیم خودش نمیشه... وگرنه 
این شاعرها پدرمون رو درمی آوردن!

 چه جوری این قدر لاغرین؟! من از دم فست فودی رد بشم ۳ کیلو چاق میشم!
‏  ولی این که روزهای زیبا و خوش آب و هوای پاییز و زمستون مثل برق و باد می گذره ظلمه به 
بشریت، نه، آخه درسته تابستون با گرمای اجباریش ۱۰ماه طول بکشه بعد پاییز و بهار و زمستون 

سرجمع ۲ماه؟!
  این قدر روزها داره تند میره جلو که نهایتا دو سه روز دیگه عیده!

 نمی‌دونم چرا از اولین کسی که کشف کرد سیب زمینی بندازه ته قابلمه تقدیر نشده! این بنده 
خدا لایق صفت مخترع نیست؟!

  آخه چرا باید به دانش‌آموزها می‌گفتن فردا با خودتون برگه امتحانی بیارین مدرسه؟ مثل این 
که به یه محکوم به اعدام بگن آقا طناب دار با خودت بیار روز اجرای حکم!

  تنها کسی که تو تمام لحظات تلخ و شیرین زندگیم کنارم بوده، هندزفریمه!
  یک جوری مامانم با انگشت سبابه اش با گوشی کار میکنه که اگه یک کم انگشتش رو نزدیک تر 

ببره نرم افزارهای گوشیش دست مامانم رو می خورن!
  شانسم جوریه که اگه بعد از مرگم جنازه‌م رو تحویلِ دانشکده پزشکی هم بدن دانشجویی که 

باهاش کار می‌کنه مشروط می‌شه!
‏  پاییز این جوریه که اون قدر سرد میشه بخاری نصب کنی و دقیقا همون روز اون قدر گرم میشه 

مجبور بشی کولر روشن کنی!
  شما هم وقتی مسواک میزنین خوابتون می پره یا فقط خواب من و دندون های تمیزم قهرن 

با هم؟!

تاپخند

از اون لحاظ

قاب جهان 

ما و شما

* بچه که بودم بابام نیمه شب می رفت سراغ 
یخچال، ما هم دلخور می شدیم. الان که 
پدر شدم درکش می کنم، بنده خدا صبح تا 
شب سرکار بوده و وقت نمی کرده به خودش 
برسه. بابا خیلی برای ما زحمت کشیدی، 
فرزندت حسین دوستت دارم. �
* خاله جونم ورود فرشته آسمونی )متین( رو 

به زمین تبریک می گم!
* آق‌کمال؛ با این‌ شندرغاز یارانه ۴۵هزار و 

۵۰۰ تومانی ‌تو بازار چی‌ می توان ‌خرید؟!
آق کمال: چند عدد سیب زمینی، تخم مرغ، 
دو عدد نان و دو پر نعناع خشک بری شام 
یگ شب دو نفر و نصفی، غذا از ای سالم تر 

هم درم؟
با  * در صفحه زندگی ســام چهارشنبه، 
ــردی روی بــام به جای  موضوع طبیعت گ

»بارندگی«، »رانندگی« نوشته شده بود.
* همسر عزیزم فاطمه جان، تولدت مبارک 

عزیزم، امیدوارم همیشه شاد و خندان باشی 
و در کنار هم و فرزندان مان خوشبخت شویم. 
همسرت مرتضی �
* من تو را می فهمم، تو مرا می خواهی، و 
همین ســاده ترین قصه بین من و توست، 
قصه ای ساده و یکرنگ که هرکس ز سر شوق 

شنید، قطره اشکی به نگاهش بخشید. 
حمید �
* سخن شما در نامه اعمال تان نگهداری و 
جاودانه می شود، پس آن را در چیزی به کار 

گیر که تو را به خدا نزدیک می کند.
* پیام صرفه جویی: برای جلوگیری از هدر 
رفتن سوخت و انــرژی، لوله‌های‌ آب گرم و 
رادیاتور رو عایق‌بندی و هرچند وقت یک بار 
بررسی کنین که لوله ها ترکیدگی نداشته 
باشن. درجه شوفاژ و پکیج رو هم اون قدر 
زیاد نکنین که از گرما مجبور بشین با لباس 

تابستونی تو خونه بچرخین!

دیدنی ها 

وی آر جمیعا بلکبورد 

محمدعلی محمدپور     |طنزپرداز

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999

سه نقطه

دوردنیا

بزرگراهی که شبیه ترن هوایی است

آدیــتــی سنترال- چین بــه داشتن 
بزرگراه های پر پیچ و خم و پیچیده 
معروف است، اما بزرگراه کوهستانی 
 Qianchun در استان Guizhou
در این کشور به قدری بزرگ و تو در 
توست که شبیه یک ترن هوایی بزرگ 
و هیجان انگیز به نظر می رسد. ساخت 
این بزرگراه از سال 2009 شروع شد و 
سال هاست که به بهره برداری رسیده 

است اما به قدری پیچیده است که به کابوسی برای راننده ها تبدیل شده است. 18 رمپ در 8 
جهت مختلف و در 5 لایه باعث شده است که پیدا کردن مسیر در این بزرگراه بسیار سخت شود.

 جا گربه ای!

بوردپاندا- گربه ها فرقی نمی کند 
کجا باشند، بالای درخت، داخل جعبه 
یا زیر خودرو وقتی خواب شان بگیرد 
همان جا می خوابند. اما بدون تردید 
همه آن ها یک لانه کوچک و راحت 
را برای خوابیدن ترجیح می دهند. 
شرکت طراحی وسایل برای حیوانات 
 »MyZoo Studio« خانگی به نــام
به تازگی لانه هایی بــرای گربه های 

خانگی عرضه کرده که شبیه کلاه یک فضانورد است. این لانه یک محفظه چوبی با یک حباب 
شیشه ای است که گربه و صاحبش می توانند یکدیگر را ببینند. قیمت این لانه ها از 97 دلار به 

بالاست.

عشق پیتزا

آدیتی سنترال- »مایک رومان« معلم 
41 ساله اهل نیوجرسی به معنای 
واقعی کلمه عاشق پیتزاست. زمانی 
که سه سالش بود مادرش او را با این 
ــوق الــعــاده آشنا  غــذای ایتالیایی ف
کرد و او از همان زمان تاکنون روزانه 
حداقل یک پیتزا خورده است. در سال 
های نوجوانی و جوانی او در هر سه 
وعده اش پیتزا می خورد اما تصمیم 

گرفت تا ساندویچ کره بادام زمینی را برای ناهار و پیتزا را برای شام انتخاب کند!

اسنک چینی

»توفو« یک اسنک عالی گیاهی است که به عنوان یک غذای خیابانی سبک در چین فروخته 
می شود. یک بار توفوهایی را در سه رنگ مختلف در سینی فروشنده دیدم و با زبان بی زبانی گفتم 
که از هر سه رنگ می خواهم، اما فروشنده پس از تلاش فراوان و با همان زبان بی زبانی به من فهماند 

که همه آن ها یک جورند و تفاوت رنگ شان مربوط به درجه پخت آن هاست!
دکتر ناصر مکارم، استاد دانشگاه از اسکاتلند
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